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ادامه  از صفحه اول

ضعف‌ها را نمی‌پوشانیم
محمدرضا عارف، معــاون اول رئیس‌جمهور در مراســم 
تودیع و معارفه معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، 
به انتقادات از جوان نبودن کابینه پزشــکیان پاسخ داده 
و گفــت: »این روزها یک مقدار به منش ارزشــمند دکتر 
پزشکیان بی‌انصافی می‌شود. جوان‌گرایی با جوان‌سوزی 
فرق دارد. خیلی از بحث‌هایی که ما با آن در جامعه مواجه 
هستیم جوان‌سوزی اســت. می‌توان یک جوانی را چند 
ماهی در یک مسئولیتی گذاشــت و بعد پرونده او بسته 
شود. چه جوان‌هایی را می‌شود مثال زد که اشتباه کردیم 
در یک جایی گذاشــتیم که آمادگی نداشــتند. در همه 
دولت‌های پس از انقلاب ما توانمندســازی و کادرسازی 
نکردیــم برای همین مجبوریم مســئولان خودمــان را از 
بین افراد خاص پیدا کنیم. یک جوان باید کشــف شود و 
توانمندسازی شود و آماده بشود برای پذیرش مسئولیت؛ 
چون این کار را نکردیم مجبوریم سهمیه بگذاریم.«او افزود: 
»دچار مردسالاری هستیم، در جلسات گاهی از خانم‌ها 
تعریف می‌کنیم چــون می‌خواهیم شــب در خانه دعوا 
نداشته باشیم. برخی از حرکات و رفتار، حداکثر یک نگاه 
مسکّنی به مشکلات دارد؛ جامعه ما از نظر روانی، آمادگی 
زعامت، هدایت و رهبری زنان را ندارد. هنوز بعد از ۴ دهه 
از گذشت پیروزی انقلاب، برای حضور زنان در بعضی از 
مجامع، چالش جــدی داریم.«معاون اول رئیس‌جمهور 
گفــت: »برنامه هفتم که از امروز آن را به‌خوبی و با حضور 
وزرای دولت ســیزدهم کلید زدیم و اولین شورای راهبری 
را با اعضای دولت شــهید رئیســی برگزار کردیــم. وزرای 
دولت سیزدهم تا امروز با صمیمیت با ما همکاری کردند. 
صندلی‌ها عوض می‌شود، مسئولیت‌ها تغییری نمی‌کند. 
بنا نیست ضعف‌های خودمان را با بدگویی از وزرای دولت 
قبل بپوشانیم و آنها را نفی کنیم؛ بناست نقد کنیم تا بهتر 
جلو برویم.«انســیه خزعلی نیز در این جلســه به عارف 
اعتراض کرد که چرا تعداد وزرای زن در کابینه پیشنهادی 
دولت چهاردهم کم اســت؟ عارف در پاسخ گفت: »حالا 
رای این یکی را بگیریم، بعداً بیشتر استفاده خواهیم کرد.«

مسعود و چوبه دار 
محســن رنانی، عضو هیئت‌علمی دانشــگاه اصفهان با 
انتشار یادداشــتی در سایتش، با عنوان »مسعود و چوبه 
دار« نکاتی را خطاب به مســعود پزشــکیان بیان کرد. در 
بخشــی از این یادداشت آمده اســت: »مسعود گرامی! 
می‌دانم که بین دوتیغه قیچی مردمی رنجیده و حکومتی 
ناسنجیده گرفتار شده‌ای و این آغاز مصیبت است. چهار 
ســال آینده را )اگــر دو طرف بگذارنــد بمانی( مصیبت 
خواهی داشت. اما بمان و این مصیبت را بر دوش بکش 
که ایران نیازمند اســت. تو تنهــا رئیس‌جمهور ایرانی که 
باید چوبه دار خود را بر دوش بکشی. تو بمان که آینده‌ای 
پرابهام و گذرگاه‌هایی ســخت در پیش داریم و وجود یک 
رئیس‌جمهور متعادل در آن شــرایط سخت، از نان شب 

برای‌ ما واجب‌تر است.« 

  آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران شماره : 2003091701000060
مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره : 140319

شناسه آگهی: 1767549

شـركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مسـتقر در شـیراز در نظر دارد 
مطابـق شـرایط و مشـخصات ذیـل  باتـری NI-CDمـورد نیـاز منطقه عملیاتی 
آغار و دالان خود را از شـركت‏های واجد شـرایط تامین نماید. از متقاضیان 
شرکت در مناقصه دعوت می‏شود با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیک 
دولت )ستاد( پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و 
مشـخصات فنی کالای مورد نیاز، در صورتی‏که توانایی تهیه کالا را داشـته 
باشـند, نسـبت به تکمیل و ارسـال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در 

سـایت فوق اقدام نمایند.
1- شرح مشخصات فنی كالا: باتری NI-CD )کیفیت و کمیت کالا در سامانه 

ستاد بارگزاری شده است.(
2- کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و بارگزاری اسـناد ارزیابی 
کیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل، صرفا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس http://www.setadiran.ir میسر خواهد 
بود. ضمناً مناقصه‏گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه مذکور، لازم 
اسـت مراحل ثبت‏نام در سـایت فوق و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
را جهت شـرکت در مناقصه به انجام رسـانند. صرف ارائه پیشـنهاد مالی از 
طرف مناقصه‏گران در سامانه، به منزله تایید کلیه اسناد مناقصه می‏باشد. 
3- مهلـت تحویـل: آخریـن مهلـت بارگـزاری فرم‏هـای تکمیـل شـده ارزیابـی 
کیفی تا پایان وقت اداری روز 1403/06/10 می‏باشـد. لازم به ذکر اسـت که 
مهلت دریافت اسـناد ارزیابی کیفی در سـامانه سـتاد، 14 روز قبل از تاریخ 

مذکور می‏باشـد.
4- ارسال اسناد مناقصه:

4-1( پس از انجام ارزیابی کیفی، شرکت‏های تایید شده ملزم به ارائه 
پاکات ضمانت‏نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار معتبر بانکی سه ماهه قابل 
تمدید و یا رسید واریز وجه نقد)شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی 
امور مالی مشخص می‏گردد( به مبلغ 2.100.000.000 ریال به نام شرکت 

بهره‏برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی از 
طریق سامانه ستاد می‏باشند. در غیر این صورت امکان ادامه حضور در 

روند مناقصه وجود نخواهد داشت. 
4-2( تاریـخ گشـایش ضمانت‏نامه‏هـای شـرکت در فرآینـد ارجـاع کار، 
ی و پیشـنهادات مالـی پـس از مشـخص شـدن نتایـج  پشـنهادات فنـ
ارزیابی کیفی شرکت‏ها، توسط کمیسیون مناقصات اعلام خواهد شد.

4-3( زمان برگزاری جلسه توضیح و تشریح اسناد متعاقباً اعلام خواهد 
شد.

5- کلیـه شـرکت‏کنندگان در مناقصـه لازم اسـت در فهرسـت بلنـد منابـع 
تامیـن کالای دسـتگاه مرکـزی وزارت نفـت ) AVL ( باشـند. 

6-ارائه مفاصا حسـاب از سـازمان تامین اجتماعی قبل از تسـویه حسـاب 
نهایی الزامی می‏باشـد.

7- با توجه به اینکه کالای موضوع مناقصه در داخل تولید می‏گردد، مناقصه 
بیـن تولیدکننـدگان داخلـی و تامین‏کنندگانی کـه کالای موضوع مناقصه را 

از تولید‏کننده داخلی تامین می‏نمایند برگزار می‏گردد.
8-اقلام مربوط به درخواست خرید SAD-0100183 باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس: اسـتان فارس-شهرسـتان فیروز آباد-نرسـیده به فراشبند- منطقه 

عملیاتی آغار و دالان-انبار تدارکات کالا ارسال گردد.
9- درصورت برنده شـدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست.
10- برنـده مناقصـه می‏توانـد بـا ارائـه ضمانت‏نامـه بانكـی معتبـر حداكثـر بـه 

میـزان 25% كل مبلـغ معاملـه پیـش پرداخـت دریافـت نمایـد.
توجـه: هرگونـه تغییـر در شـرایط و زمـان مناقصـه بـه اطالع كلیـه شـركت 

كننـدگان در مناقصـه خواهـد رسـید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138436 و 32138336- 071-32138442 

تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.

 NI-CD  موضوع مناقصه: باتری
SAD-0100183 : شماره تقاضای خرید

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

نوبت اول شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

)سهامی خاص(

نگاه اصلاح‌طلب

فعال سیاسی اصلاح‎طلب
عباس موسایی

دوست عزیز و گرامی‎ام، جواد آقای روح، سردبیر مجله‏ی صدا، روزنامه‏ی هم میهن و کانال 
تلگرامی راهبرد، که در شرایطِ عسرتِ سیاست در ایران، حاشیه‏نشینی سیاسی و تغلیظِ 
یکدست‏ســازی، در ایجادِ امکان و امید به اصلاح از درون، تلاش‏های منحصربه‏فردی 
داشته‏اند، در آخرین نوشته‏‏شان تحت عنوانِ دولت وحدت ملی دموکراتیک، تبارشناسیِ 
شکل‏گیری دولت چهاردهم را کالبدشکافی کرده‏اند. این نوشته از نظرِ ارجاع به برخی 
رخدادها و تبیین مختصاتِ سیاسی کشور که منجر به شکل‏گیریِ این دولت شده و نیز 
الگو و طرح‏واره‏ای که حولِ نام دولت )وفاق ملی(، آمده اســت، واجدِ نکات قابل تأملی 
اســت. در این نوشته ضمن قدرشناسی تأمل آقای روح، نکاتی را حول همین مسئله، 

البته نه در تقابل با آن که در جهتِ تقویت و همراستایی با این مسیر، باز می‏نمایاند. 
به‏کارگیری مفاهیمی چون پوزیســیون و اپوزیسیون که در ادبیاتِ سیاسی، معنای 
مشخصی دارند، معطوف به مختصاتِ سیاسی ایران به وقتِ اکنون، محل پرسش است. 
پوزیسیون و اپوزیسیون، به ترتیب به معنای دولتِ مستقر )حزب یا احزاب پیروز( و دولتِ 
در کمین )حزب یا احزاب منتقد( برای جایگزینی با دولتِ مســتقر، تعریف می‏شوند و 
بیشــتر در کشورهایی با ســاختار سیاسی پارلمانی تعریف می‏شــود. احزابِ در کمین 
نشسته برای پیروزی در انتخابات آینده بعدی و جایگزینی با برندگانِ انتخابات پیشین را 
همچنین دولتِ در سایه نیز می‏گویند. در فقره اخیر نیز ما در کشورمان با نوعی کژتابیِ 

مفهومی و مصداقی مواجه شده‏ایم.
از طرفی هر نوعِ تحلیل پیرامونِ تبیینِ وضعیتِ سیاســی کشور، می‏بایست قبل از 
هر چیز، تبیین و توصیف‏کننده‏ی چارچوب و مبانیِ نظری، آرایش سیاســی، ساختار 
سیاسی )حقوقی و حقیقی یا واقعی(، میزانِ تبعیتِ ساختارِ واقعی از ساختارِ حقیقی 

و... باشد.
نویســنده محترم در ادامه بر وجوهی از کژتابیِ مفهومی در ســپهرِ سیاسی کشور، 
پرتوافکنی کرده‏اند، مفاهیم در دســتگاه‏های نظــری و گفتمان/روایت‏های متفاوت، 
معانیِ متفاوتی دارند. مثلًا اینکه منظور از وحدت در نظریه‏های دولتِ اقتدارگرا و دولت 
دموکراتیک بسیار متفاوت است، موردِ التفاتِ ایشان قرار گرفته است. وحدت در الگوی 
فاشیستی از دولت معنایی کاملًا متفاوت از معنایِ آن در الگوی دموکراتیک دارد. البته 
در حــد فاصلِ این دو الگــو می‏توان معانیِ متکثری از مفهومِ وحــدت را رونمایی کرد. 
آقا جــوادِ روحِ عزیز در توصیفِ وحدتِ ملی یــا وحدت کلمه مدنظر بنیانگذار )وحدت 
کلمه( و نیز مصــداقِ آن در عرصه اجتماع، از مفهومِ »وحدت کاریزماتیک محورِ ملی« 
رونمایی کرده‏اند. وحدت در الگــوی وحدت ملی به روایتِ دموکراتیک آن معطوف به 
معنایِ مدرن ملت است که شامل شهروندان آزاد و برابری است که حاکمیت برآمده از 
اراده ایشان است. در عوض وحدت در معنایِ فاشیستی، پیروی از اراده پیشوا است. 
وحدت کلمه در گفتمانِ بنیانگذار، به‏رغمِ عدمِ انطباق با روایت دِموکراتیک، با روایتِ 
اقتدارگرایانه نیز فاصله‎ای گســترده دارد. جمهور در جمهوری اسلامی، مؤسس آن، 
میزان رای ملت اســت و وحدت ملی در نظر، پیروی محض و بی‏چون و چرا نیســت، 
هرچند دموکراتیکِ محض نیز نیســت، شاید آنگونه که آقای روح می‎گویند بتوان آن 

را وحدت کاریزماتیک نام نهاد. در معنای پولانتزاســی، وحدت در الگوی وحدت ملیِ 
دموکراتیک، نرمال است، حال آنکه در الگوی فاشیستی، استثنایی و ناروالمند است. 
وحدت در الگو و پارادایم جمهوری اسلامی، بنابر اینکه کدام روایت، هژمون می‏شود 

به هر دو الگوی استثناگرایی و روالمندگراییِ مدنظرِ نیکوس پولانتزاس، میل می‏کند.
در برهه‏های مختلف و با به رســمیت شــناختنِ مشــارکت ملی و ایجادِ امکان برای 
حضورِ ملت، شاهدِ غنی‏سازیِ حکمرانی با حضورِ جمهور ملت و گرایش به درجه‏ای از 
وحدت ملی بوده‎ایم. گرایشِ بخش‏هایی از نظامِ حکمرانی به سمتِ پروژه یکدست‎سازی 
خالص‏ســاز، گرایش به سمت‏وسویِ اســتثناگرایی را در پی داشته و به تبعِ آن، وحدت 
ملی تضعیف شده است. رخدادِ اخیر و انعطاف در نظامِ حکمرانی برای مشارکتِ ملی، 
امکانِ شــکل‏گیریِ دوباره‏ی وحدت ملی به طور نسبی را فراهم آورده است، آنگونه که 
رئیس‏جمهور محترم دولت خود را دولتِ »وفاق ملی« می‏نامند. وفاق ملی، معطوف به 
سپهرِ سیاسی کشور، صورتی روزآمد از هژمونی‏یابیِ گفتمانِ اصلاحات است که در آن 
شاهدِ حضورِ گسترده‏ترِ ملت در سپهرِ سیاسی هستیم. البته از طرفی شاهدِ مقاومتِ 

جریانِ استثناگرا در مقابلِ عادی‏سازی بیشتریم.
در الگوی مصالحه ملی مدنظر رئیس‏جمهور _ به شــرطِ وفاداری به منطق و مبانیِ 
گفتمانــی اصلاح‏طلبی، نه آنگونه که مخالفانِ اصلاحات، وفاق ملی را تقلیل‏گرایانه به 
ائتلاف در تشــکیلِ دولت و تحمیلِ استثناگرایی بر آن می‏دانند_ شاهدِ گسترشِ پهنه 

امکان وحدت و انسجام ملی خواهیم بود.
دولتِ چهاردهم، برآمده از اراده‏ی حاکمیت در گذر از الگوی یکدست‏سازی به الگوی 
مشارکت ملی و در بازی‏گردانی هوشمندانه جبهه اصلاحات ایران در ذیل اصلاح‏طلبی 
چارچوب‏دار و با پرنسیبِ آقای سیدمحمد خاتمی، شکل گرفته است، از این رو تلقیِ نامِ 
»وفاق ملی« بر دولت را می‏توان ناشی از توافق ملت، حاکمیت و با بازیگری بخش مؤثر 

جامعه مدنی )حد واسط ملت و حاکمیت( یا همان اصلاح‏طلبان دانست.
وفاق ملی را می‏توان واریته‏ای)گونه‎ای( روزآمد، زمینه و زمانه پرورده از اصلاح‏طلبی 
دانســت. به میزان وفــاداری دولت چهاردهم بر اصــول و مبانی اصلاح‏طلبی، وفاق 
ملی می‏تواند گشایشگر سپهر سیاسی کشور در مسیر وحدت ملی باشد. حاکمیت 
بــه میزان پذیــرش اصول و مبانی هویتــی اصلاح‏طلبی و غنی‎ســازی حکمرانی با 
مطالبات اجتماعی و اصول اصلاحات، می‎تواند زمینه‎ســاز »وفاق ملی« باشــد. از 
منظری دیگر، روایت استحاله‎طلبانه از مفهوم »وفاق ملی«، نه در مسیر وحدت ملی 
است و نه راهی به جایی می‎برد. وفاق ملی به شرط وفاداری به گفتمان برسازنده، از 
طی طریق راهبرد دولت و جامعه قوی، گام نهادن در مســیر دولت دموکراتیک ملی 
اســت. مصالحه همزمان با داخل و خارج، با رعایت حقوق اساسی شهروندان، حق 
حاکمیت ملی، ترمیم شکاف ملت و حاکمیت و گسترش پهنه امکان سیاست‎ورزی 
مصلحانه شکل می‎گیرد. این مطالبه اساسی را نمی‎توان به توافق‏گرایی مستحیل در 
قدرت و مختصاتِ ناوضعیت کنونی تقلیل داد. گذر از استثناگرایی یکدست‏ساز به 
عادی‏سازی متضمن منافع و مصالح ملی، نیازمند توافق بر اساس الزامات سیاست 
مصلحانه است، در این مسیر تقلیل سیاست مصلحانه به توافق برای تقسیم دولت بین 
جناح‎های سیاسی، بیراهه‎ای راهزن است. واکنشِ روزنامه جوان به روایتِ آقای روح 
از وفاق ملی و وحدت دموکراتیک ملی را می‎توان بازنمای سیاست ضد وفاق بخشی 
مؤثر از جریانِ اصول‏گرا دانست. در یک کلام می‏توان وفاق ملی را روزآمدِ اصلاحات با 
درجه‎ای بیشتر از مصالحه‎جویی از سوی ملت و حاکمیت و بازیگردانیِ اصلاح‏طلبان 

برای ترمیم شکاف ملت و حاکمیت دانست.

مصالحه ملی علیه یکدست‌سازی
تأملی بر مقاله سردبیر هم‌میهن درباره »دولت وحدت ملی دموکراتیک«

زمامداری نمی‏چرخد و ادامه وضع موجود را چه در عرصه سیاست 
داخلی و چــه در روند راهبردهای سیاســت خارجی غیرممکن 

می‏سازد.
بخش اقتصادی سپاه که از طریق قرارگاه خاتم، بخشی از 

نهاد اقتصادی ایران را اداره می‏کند، به‏تجربه دریافته است 3
که بدون کســب ســرمایه‏گذاری مولد خارجی که قاعدتاً باید توسط 
ایرانیان خارج از کشور یا شرکت‏های عظیم صنعتی و نفتی تامین شود، 

تداوم بقا امکان‏پذیر به نظر نمی‏رسد. 

ابعاد دولت وحدت ملی در ایران �
ما از آینده بی‏خبریم، اگرچه ممکن است که پیش‏بینی‏هایی داشته 
باشــیم. فعلًا آن‏چه مسلم است اینکه در ایرانِ 1403، ستیز قومی یا 
مذهبــی و فرقه‏ای وجود ندارد. حمایت اقــوام بلوچ و کُرد با محوریت 
دولــت مرکزی ایران که در چارچوب شــعارهایی ماننــد »از زاهدان تا 
تهران، جانم فدای ایران« یا »کردستان، زاهدان، چشم و چراغ ایران« 
در جنبش 1401 بر ســر اعتراض به سرنوشــت رقم‏خورده برای یک 
دختر کُرد اهل ســنت سر داده شد و با همراهی و همدلی سایر نقاط 
ایران و جامعه شیعی نیز همراه بود، مؤید این ادعاست که لااقل فعلًا 
گسست حادی وجود ندارد. اما از آن‏جا که شاخص‏های واگرایی‏های 
اجتماعی و قومی ناشی از تداوم تبعیض و خشونت علیه زنان و جوانان 
و نادیده گرفتن مسائلی مانند گسست نسلی، انکار حقوق شهروندی و 
بی‏توجهی به حق انتخاب سبک زندگی و حقوق اقوام و اقلیت‏ها نیز در 
سالیان اخیر رشد چشم‏گیری داشته است، به نظر می‏رسد که وجوهی 
از معیارها و مبانی ناظر بر مفهومی که از آن به دولت وحدت ملی تعبیر 
می‏شود، در ساختار نرم‏افزاری و تعیین اعضای دولت چهاردهم باید 

رعایت شود.
البته باید توجه داشــت که دولت وحدت ملی در شرایط استقرار 
قدرت با دولت وحدت ملی در شــرایط پس از براندازی یا فروپاشــی 
اساساً تفاوت ماهیتی دارد. این وحدت، اگرچه ناظر بر ضرورت حضور 
رسمی نمایندگانی از جامعه زنان، هنرمندان، اقوام، اقلیت‏های دینی 
و حتــی بخش‏هایی از نهادها و شــخصیت‏های محافظه‏کار خردگرا 
در ســاحت مدیریت‏های ارشد دولتی اعم از کابینه یا استانداری‏ها و 
ادارات کل و فرمانداری‏ها و غیره اســت، اما به آن نحوی که در لبنان 
یا عراق مطرح اســت، شــمول مطلق ندارد. ضرورتی وجود ندارد که 
دایره وحدت دولت چهاردهم بر سر جریانات برانداز یا نومحافظه‏کاری 
افراطی نیز سایه افکند یا مدعی رفع مرزبندی سیاسی با آنان شود؛ 
اگرچــه باید توجه داشــت که مبادا ایــن مرزبنــدی اصولی به نفی 
حقوق اساسی دگراندیشان و منتقدان و حتی براندازان در چارچوب 
ظرفیت‏های مندرج در فصل سوم قانون اساسی و آزادی بیان و عقیده 
به هر نحوی بیانجامد و یا به تحمیل یا توجیه فضای امنیتی به جامعه 

منجر شود.

موانع دولت وحدت ملی �
دولت روحانی به این جهت موفق نشــد که نومحافظه‏کاران و ساختار 
عالی مدیریت کلان نظــام به مواضعی که رهبری در خلال انتخابات 
1392 بیان داشــت: »کســانی که من را هم قبول ندارنــد، اما ایران 
را قبــول دارند، بیایند و رای دهند« متعهد نماندنــد و از پذیرش فهم 
دموکراتیک از حاکمیت قانون سر باز زدند. پرسش بنیادین این است 
که پذیرش آرای پزشکیان نیز تاکتیکی موقت است در راستای خرید 
زمــان یا درکی راهبردی و عمیق از شــرایط حادی که چنان‏چه تدبیر 
نشود، به فرجامی بازگشت‏ناپذیر سوق پیدا می‏کند؟ آن‏چه پاسخ به این 
پرسش را از حیطه خوش‏بینی دور می‏کند، تداوم امکانات و ادامه رفتار 
و مواضع نهادهایی مانند کیهان و عدم امکان مهار نسبی رانت قدرت 
از جریانی است که دیروز توسط احمدی‏نژاد نمایندگی می‏شد و امروز 

توسط امثال رائفی‏پور و جلیلی و طائب مدیریت می‏شود.
برخــی  بلکــه  و  حاکمیتــی  نومحافظــه‏کاران  نه‏فقــط  امــا 
دموکراسی‏خواهان مانند آقایان مهرآیین و حاتم قادری و غیره نیز 
به مدد رشد تمامیت‏خواهی در سالیان اخیر و تحقیر مداوم جنبش 
اصلاحات و نمایش ناکارآمدی دموکراســی در ایران در طول چهار 
دهه پس از انقلاب، با زبانی سلطه‏جو و با طرح و شیوع حرف‏های 
دهان پرکن و کلی‏گویی‏های  انتزاعی که صرفاً متکی بر عقل نظری 
و درک غیرعمل‏گرایانه از مناسبات سیاسی‏اند، از انتخاب پزشکیان 
ناراحت و عصبانی‏اند و با بالا بردن ســطح مطالبات عمومی، مانع 
از ارتقای امید اجتماعی می‏شوند. اینکه منتقدان یادشده تحلیل 
کنند کــه چرا دولت چهاردهم نمی‏تواند به اهدافش برســد، قابل 
درک اســت. اما اینکه در دوگانه جلیلی و پزشــکیان، از انتخاب او 
عصبانی باشند و به هر بهانه، تخریب پزشکیان و ظریف را در دستور 
کار قرار دهند، دو پیام آشکار دارد: توجیه همه‏جانبه سازوکارهای 

براندازانه و دوم، مسئله اصلی اصلاحات است و نه استبداد.

الزامات دولت وحدت ملی �
از آن‏جا که دولت پزشــکیان در معنای کلاسیک دولت وحدت ملی 
قرار ندارد، نیل به دموکراســی و توســعه نیز در عداد مسئولیت‏ها و 
ماموریت‏هایش قرار می‏گیرد. از این رو، دولت چهاردهم به سرمنزل 
نمی‏رســد، مگر آنکه موارد زیر را در عداد الزامات راهبردی خود قرار 

دهد:
1.ترویج و تشویق نگرش عدالت‏خواهانه، آزادی‏محور و اصلاح‏طلبانه 

برای گذار به دموکراسی و توسعه. 
2.تقویــت نهادهــای جامعه مدنــی از طریــق افزایــش فرصت‏ها و 
ظرفیت‏هــای ناظر بر تحزب و مشــارکت روزافــزون بخش خصوصی 

مستقل در اداره امور کشور در راستای مشی اصلاحات جامعه‏محور.
3.دفاع از روش‏های مسالمت‏آمیز و مشی خشونت‏پرهیز.

4.تشــویق و ترویج تکثرپذیری و دگرپذیــری در برابر انحصارطلبی و 
دگرستیزی در عرصه حاکمیت و نهادهای جامعه مدنی.

5.تقویت گفتمان استقلال نهاد دین از حکومت.
6.بهره‏گیری از »راه مصدق« به عنوان الگویی ضروری برای وفاق ملی. 

از منظر حقوقی هــم می‏دانیم آقای ظریف با شــورای 
راهبری و تشکیل زیرگروه و کارگروه صدها چهره صاحب 
نظر سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و دانشگاهی خارج 
از بوروکراسی اداری را به مشورت‏دهی فراخواند و خونی 
تازه در رگ‏های ســاختاری متصلــب دواند. جدای این 
که در معاونت راهبردی قرار بود مجال فراخی داشــته 
باشــد تا بتواند به مثابۀ حلقۀ اتصال دولت پزشکیان با 
جامعۀ مدنی عمل کند. تقســیم وظایف به این صورت 
شــکل گرفته بــود کــه ماشــین بوروکراســی دولت را 
محمدرضا عارف در مقام معاون اول هدایت کند. خود 
رئیس‏جمهــور در تعامل با ارکان مختلــف قدرت فعال 
باشد و در مواقع لزوم در نقش میانجی – اگر نه منجی – 
ظاهر شود و ظریف حلقۀ ارتباط دولت با جامعه و بیشتر 
زنان و جوانان و فعالان اجتماعی و مدنی تا چراغ امید 
خاموش نشــود و آنچه می‏سوزد )روشنایی دارد( چراغ 

باشد نه امیدی که با هزار زحمت دوباره زنده شد.
خسارتِ بزرگِ غیبتِ ظریف، فقدان این حلقه است.


